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 مقدمه

 

ر باثري که تأکيد اصلي آن . قصه در اصطلاح بي معني حکایت و سرگذشت است"

 . است العاده خارق و انگيز شگفت حوادث يپایه

ز در روز نينوعي تاریخ نگاري بود و ام، ه قصه براي اقوامي که خط نداشتنددر گذشت

 . روديم کار به سودمند و معتبر سندي يمنزله به هانگارش تاریخ اجتماعي جامعه

سوم اب و رساليان درازي است که زندگي و آد. قصه بيان واقعه در امتداد زمان است

 و اعياجتم محيط هر باها قصه. استشده جممزو و مملو قصه هزاران با ما يجامعه

 . (67 ص، 1389، آموزگار)". یابندمي انطباق محلي

 یا انهعامي ادبيات هايشاخه از یکي بویراحمد و کهگيلویه استان محلي هايقصه

ها این قصه. شودن فولکلوراست که به طور شفاهي از نسلي به نسل دیگر منتقل ميهما

 ،خيال ا چاشنيو غم و اندوه نياکان این قوم است که بها و تجربه باورها، روایت آرزوها

 . تمثيل و رمز در قالب قصه بيان شده است، طنز

 هاآنز دمت بعضي اق که است هایي قصه، استان يعاميانه ادبيات از ايبخش عمده

ه تگان بدور و حتي پيش از تاریخ برمي گردد که سينه به سينه از گذشهاي به گذشته

 يهدر چل، کرسيهاي یا زیر لحافها نياکان و اجداد ما دور چاله. آیندگان رسيده است

 باران شرشر صداي با فراوان اشتياق با کودکان و کردندمي گفتن متيل به شروع، زمستان

 . باشندها صهق این راویان هم هاآن روزي تا کردندمي حفظ خود يرا در سينه هاآن

 تخيل و تفکرهاي نمونهترین کهن از بویراحمد و کهگيلویه ناستا محلي هايقصه

. دهدمي نشان را قوم این اندوه و غم و ذهني مباحث و کيفيت که است استان این مردم

 جغرافيایي و سياسي، فرهنگي، اجتماعي وضعيت که دهدمي نشان هاقصه این تحليل

توان ه طوري که به جرأت ميوثري داشته است بم نقش، هاقصه آمدن بوجود در استان



بلکه وحدت قوم و قبيله و بازگو ، نه فقط سرگرميها گفت هدف از خلق بسياري از قصه

 . بوده است، کردن اهداف سياسي خود به زبان رمز با بياني زیرکانه

 کم بسيار هاقصه این در پردازي شخصيت و است ابتدایي و ساده هافضاي قصه

 . تاس رنگ

 ورکليط به و بدي از دوري، خوبي حفظ، اخلاقي پيام يپایه بر هااساس این قصه

 . است شده بنا، آل ایده زندگي یک ساختن و زندگي حفظ

 ينکته یک يانب براي که آنجا تا شمارند بي، شوندمي روایت استان در که هایيقصه

ق لان بيانگر ذهن خای و استشده خلق آن براي، کوتاه چند هر ايقصه، اخلاقي

 . است آثار سازندگان این

ن ه عنوابآنچه که . روابط اجتماعي رایج بين مردم بوده است، محتواي اکثر قصه ها

اق شود همان مفهوم زندگي مردم اجتماع است که با بياني اغربيان ميها محتواي قصه

 . است آميز به صورت قصه به روایت در آمده

 شاید، روایت اختلاف این. اندبيان شده، ایتگاه با چندین رو استان در رایج هايقصه

 باشد زمان ولط در قصه تغيير و دیگر يمنطقه به ايمنطقه از لر کهن اقوام کوچ علت به

 عمل ايقهسلي آنان از بعضي گاهي که چرا، برگردد آن کنندگان روایت به آن علت یا و

 آن از قسمتي یا ضافها به قصه بودجان آورتر ميهي یا و زیباتر نظرشان از آنچه هر و کرده

 . اندکرده حذف را

، شود به علت کهولت سن راویان و فراموشي شدن قسمتي از قصهگاهي نيز دیده مي

 قصه چند به بلند يقصه یک یا و شده گنجانده دیگر ايقسمتي از یک قصه در قصه

 روایت ینچند اب که هاستل قصهاص، است موردنظر و مهم که آنچه اما. استشده تبدیل

 . است مانده باقي نخورده دست و برجا پا هم باز، اختلاف وجود با و

، بهلول، نصرالدینملا از هایي قصه، وفور به توانمي، استان در رایج هاياز ميان قصه

 . يدشن را قرآن هايقصه و، نامه مرزبان، دمنه و کليله، شاهنامه از هایي قصه
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کدام در  در استان رایج است که هر، ار کوتاهي نيزبسيهاي قصه، هاآنعلاوه بر

 . است ضروري و لازم هاقصه این در تعمق هک است اخلاقي يي یک نکته-برگيرنده

 و ندبل هايقصه از تعدادي بازنویسي و آوريجمع، کار پژوهشگر در این پژوهش

علاوه بر  که بویراحمد است و کهگيلویه استان از گچساران و باشت يمنطقه آميز-تخيل

دار بوده از محبوبيت خاصي نيز بين مردم برخور، هاآنجذاب بودن محتوا و مضمون 

 . است

 و وريآجمع مناطق این مختلف روستاهاي گوهايقصه از هایيپژوهشگر ابتدا قصه

 و کامل طور هب را هاقصه تمامي که نفر چند نزد را هاآن يشده کامل، بازنگري بعداز

 . بازنویسي کرده است، و حذف به یاد داشتندون تحریف بد

 ادی زنده توسط حذف و تحریف بدون و کامل صورت به پژوهش این هايتمام قصه

 سليماني مرضيه خانم و کشاورز غفار سيد آقاي و محبي امين آقاي، درودفرد علي آقاي

 . ددار را عزیزان این تمامي از تشکر کمال پژوهشگر که اندشده روایت

 مسحور را شنونده چنان آن، قصه هاينشيب و فراز و خم و پيچ با گاهروایاناین 

. کردندمي خلق خود مخاطب براي تازه جهاني گوي که ساختندمي خود روایي قدرت

. آورندمي در تصویر به او چشم جلوي را قصه افراد و هاصحنه تمام که جهاني
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 کليات
 

 

ه آن بتوجه  یکي از دلایل عدم، نوع از ادبيات عاميانه ساده و بي پيرایه بودن این

 به بيگانگي ودخ به، آنبه بازنگري و بازنویسي عدم و توجهيکم یا توجهياست و این بي

 مدفون خود صاحبان دل در ارزشمند هايگنجينه این و انجامدمي محلي فرهنگ

 . شد خواهند

، اجتماعي رفتارهاي استحکام در را اهعلاوه براین نباید نقش آموزشي این قصه

باعث پایداري فرهنگ قومي و محلي ها ثبت این قصه. حکيم اصول اخلاقي نادیده گرفتت

. شوداستان مي



 

 

 

 لاوفصل 

شدههاي بازنويسيقصه



 

 بازنويسي شدههاي قصه 

 

 1مَتَتي-1

 . غير از خداي مهربان هيچ کس نبود، يکي بود يکي نبود

. کردندي ميهفت دختر با پدر و نامادریشان زندگ، دهي دور افتاده روزي روزگاري در

ه جنگلي به خانهاي ميوه، کردندهيزم جمع مي، دادندکارهاي خانه را انجام مي هاآن

 . کردندشان امکان داشت قناعت ميآوردند و تا آنجا که برايمي

 ت شود یاشان ناراحکردند که پدردختراني عاقل و زیبا بودند و کاري نمي هاآن

و تر ي زرنگمتت. متتي بود هاآنترین اسم کوچک. خرده بگيرد هاآننامادریشان بر 

ود و از درست و عاقلانه ب و از آن جا که حرف هایش ي خواهرانش بودتر از بقيهعاقل

هاي او ي خواهرانش او را دوست داشتند و حرفهمه، طرفي خودش هم دلسوز و مهربان

راي بدرشان که نه زميني اي فقيري بودند و پخانواده، هاآني خانواده. دادندمي را گوش

-ر مياش به شکابراي سير کردن شکم خانواده، کشاورزي داشت و نه گاو و گوسفندي

جنسي زن بد، ولي نامادري. آوردکرد و به خانه ميرفت و هر روز نه کبک بزرگ شکار مي

اما . ن بيندازدرا از چشم پدرشا هاآنا خطایي ببيند تا بود و درصدد بود تا از دختره

که  زن. نندکاز آن بودند که کسي را آزار بدهند یا خطایي تر و عاقلتر دختران مهربان

آه ما چقدر : گفتهر روز مي. کرد شروع به ناليدن، بگيرد هاآنتوانست ایرادي از نمي

ین ان از م. کمتر بود وضعمان بهتر بودفقير هستيم! چقدر بدبخت هستم! اگر تعدادمان 

 . زندگي خسته شده ام

                                                 
1matatei -  
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ما فقط دو : گفتکرد و ميشان شکایت ميآمد از وضعوقتي مرد به خانه مي، هر شب

اگر هفت دخترت نباشد ما ، آورينفر هستيم و تو هر روز با سختي نه کبک به خانه مي

کنيم و وضع مان بهتر پيدا ميفروشيم و زندگي راحت تري هر روز آن هفت کبک را مي

داد تو باید دخترانت را گم و گور بعد ادامه مي. کنيمشود و از این فقر نجات پيدا ميمي

هر چه شوهرش . زندگي کنم، توانم با این وضعکني! اگر این کار را نکني من دیگر نمي

مادر ، دارداین کار گناه ، دختران خوبي هستند هاآنگفت کرد و مياو را نصيحت مي

نداشت! زن آن قدر گفت و گفت و بهانه آورد و اخم و اي این حرفها را نزن! فایده، ندارند

جمع 1ي سيسهدختران را به بهانه: زن به او گفت. غرلند کرد که مرد به ناچار قبول کرد

مرد . به خانه بيا، هاآنکردن شب هنگام به جنگل ببر و رهایشان کن و پنهان از چشم 

به او قول داد که این کار را ، ک لحظه مهر پدري در وجودش خاموش شده بودکه ی

 . خواهد کرد

 وهستانکدختران را از خواب بيدار کرد تا براي چيدن سيسه به ، یک روز صبح زود

 . هم خودشان را آماده کردند و با پدرشان به راه افتادند هاآن، بروند

پدرشان درختي را تکاند و . يسه رسيدندرفتند و رفتند و رفتند تا به درختان س

هنوز غروب نشده بود که پدرشان به . کردندها دخترها شروع به جمع کردن سيسه

قبول  هاآنمبادا به بالا نگاه کنيد! ، روم که ادرار کنممن بالاي درخت مي: دخترها گفت

، پدر. ندشدها کردند و سرشان را پایين انداختند و باز هم مشغول جمع کردن سيسه

مشک آب را با خودش بالاي درخت برد و آن را سوراخ کرد و از آن طرف درخت پایين 

پدرشان هنوز ، کردندخيال مي هاآنهوا تاریک شده بود و . پرید و به سوي خانه فرار کرد

ریخت ساعتي گذشت و آب مشک روي زمين مي. روي درخت مشغول ادرار کردن است

متتي بالاي درخت را ، وقتي آب قطع شد. ند به بالا نگاه کنندکشيدخجالت مي هاآنولي 

                                                 
1- seisa 
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را رها  هاآنکلک زده است و  هاآننگاه کرد و مشک آب را دید و فهميد پدرشان به 

شروع به  هاآن، وقتي متتي جریان را براي خواهرانش تعریف کرد. کرده و گریخته است

 . گریه کردند و به طرف خانه به راه افتادند

ها اعتس. رفتند فقط درخت بود و کوهراه خانه را بلد نبودند و به هر طرف که مياما 

چندین  تا پس از. کردند و از آب چشمه نوشيدندجنگلي سير هاي خودشان را با ميوه

ي دند دودبه سمت دود حرکت کردند و دی. دودي دیدند، روز سرگرداني در جنگل از دور

به خاطر گرسنگي و  هاآنخانه باز بود و  در. شودي بزرگي خارج مياز دودکش خانه

 . تشنگي به درون خانه رفتند و به دنبال غذا گشتند

ي اتاق گذاشته غذاهاي زیادي روي اجاق بود و یک صندلي و تخت بزرگي در گوشه

این خانه و این غذاهاي : متتي گفت. هفت خواهر شروع به خوردن غذاها کردند. شده بود

خانه را تميز کنيد و براي او ، تا دیو به خانه نيامده است، زود باشيد. است متعلق به دیو

 1دخترها شروع به تميز کردن خانه و غذا پختن کردند و خودشان را در تاپو. غذا بپزید

بعد از ساعتي دیو به خانه آمد و غذایش را خورد و نفس عميقي کشيد و . پنهان کردند

« ؟ ي منهکي تو خونه، جن و پري زاد مياد، دمي زاد ميادبو مياد بو مياد بوي آ» : گفت

دیو چند بار حرفش را تکرار . آمداز ترس بالا نميها ي نفسهمه. هيچ کس چيزي نگفت

 . کرد و شروع به گشتن خانه کرد

و دیو هر لحظه ممکن است در  ميرندمتتي که دید خواهرهایش از ترس دارند مي

زود در تاپو را باز کرد و بيرون پرید و ، را بخورد هانآتاپو را باز کند و تک تک 

جان برادر! متتي : برادر! دیو گفت: پنهان شد و با صداي بلند به دیو گفتاي درگوشه

                                                 
                               .نييييدریختهييياي خيييود را در آن ميييي   سييياختند و آذوقيييه  اي کيييه آن را بيييا گيييل مييييي   وسييييله اي اسيييتوانه  -1

puat
7

 -1         
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. خورددیو قسم به جان مادرش خورد که او را نمي. خوريقسم بخور که مرا نمي: گفت

 . د و کارهایش را برایش انجام دادمتتي نزد دیو رفت با او صحبت کرد و دیو را سرگرم کر

خوري تا برادر! قسم بخور که خواهرهایم را نمي: بعد از ساعتي متتي به دیو گفت

هرانش متتي خوا. زندکه آسيبي به آن نمي دیو دوباره قسم خورد. را نزد تو بياورم هاآن

تيم واهرانت هسخما : متتي به دیو گفت. با ترس و لرز نزد دیو آمدند هاآنرا صدا زد و 

دت به نز حالا وکه تو را گم کرده بودیم سالها به دنبال تو گشتيم تا تو را پيدا کردیم 

دند و او را عوض کرهاي لباس، خواهران متتي براي دیو غذا درست کردند. ایمآمده

، قسم هم خورده باشد هر چند، دانست که دیومتتي مي. شستند و براي او بالش آورند

 بخاطر این به خواهرانش. خوردرا مي هاآنآید و مي هاآنبه سراغ ، ه شودوقتي گرسن

 . خوردباید هر چه زودتر از این جا برویم و گرنه دیو ما را مي: گفت

اما متتي . شب همه خوابيده بودند و صداي خر و پف دیو هم بلند بودهاي نصفه

دیو از . ود و خواهرهایش را بخورددیو بلند ش، ترسيد اگر بخوابدمي، توانست بخوابدنمي

زد تا در وقتي مناسب به خواب مي چرخيد و خودش را بهپهلویي به پهلوي دیگر مي

بالاي ، اندخوابيده هاآنوقتي مطمئن شد . را در خواب بخورد هاآنسراغ دخترها برود و 

 ؟ 1کي خووَ کي دیار: سرشان رفت و گفت

  2همه خوونَ و متتي دیار: متتي گفت

 ، 3متتي پلَت بُرا: دیو گفت

 1، سياه رخَِت 

                                                 

? ei  deiare


k  owvaei  x


k-1                                               1-کي خوابست و کي بيدار؟  

2-hame  xowvanow matatei deiare.                           2-همه در خواب هستن و متتي                                         

               یده باد!متتي! موهایت بر -3


apalet bor Matatei-3  
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 ؟ 2پَ ني چته خووت نيا 

 ، اوسُ کهِ روز روزونم بي: متتي گفت

 3هفت خيگ دوشو وقت خوو بالا سرم بي 

 

 شتي زدبعد از ساعتي گ. دیو رفت و هفت خمره دوشاب آورد و بالاي سرشان گذاشت

 ؟ کي و خووَ کي دیار: و دو باره برگشت و گفت

. خوابيدمراقب بود و نمي، يدنخواهد خواب، را نخورد هاآندانست دیو تا ي که ميمتت

 . همه وَخوونَ و متتي دیار: به دیو گفت

 ؟ پَ ني چته خووت نيا، سياه رخَِت، متتي پَلت بُرا: دیو گفت

بالاي ، ي آمادههفت اسب سه زین کرده، اوسُ که روز روزونوم بي: متتي گفت

 . سرمون بي

ا اعتي ببه سرعت هفت اسب سياه زین کرده بالاي سرشان حاضر کرد و بعد از سدیو 

 ،ت بُرامتتي پَل: با خشم به او گفت، آمد و دید متتي بيدار است هاآنعصبانيت بالاي سر 

 ؟ پَ ني چته خووت نيا، سياه رخَِت

ما قبل از : گفت، دانست دیو خيلي عصباني است و صبرش تمام شدهمتتي که مي

دیو الک را برداشت و به سرعت . توانيم بخوابيمنمي، اب تا در الک آب نخوریمخو

هاي آب از سوراخ، برد تا آن را پر از آب کندسرچشمه رفت ولي هرچه الک را در آب مي

ي دانست دیو این بار همهمتتي که مي، از آن طرف. نداشتاي شد و فایدهالک خارج مي

                                                                                                                            

                رخت سياه باد! -4


a-4

Ruyet seiy 
                                       براي چه خوابت نمياد؟ -5



aneiy   ete  xowvet 


c -5

pa ney   
 ن وقت که روزگار به کام ما بود هفت اسب سياه زین کرده و هفت خيگ دوشاب بالاي سرمان بود.آ -6

3.sarowm bei 



al


aow  b


sruzunowm   bei/ haft  xeiye du  usow   ke   ruze -   
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 هاآنخواهرانش را زود بيدار کرد و ماجرا را براي ، خوردرا در یک لحظه خواهد  هاآن

ها را زیر پتوهایمان پنهان کنيم و سوار بر اسبها باید خمره: گفت هاآنتعریف کرد و به 

دیو که از آب آوردن با الک خسته و عصباني شده بود به . شویم و به سرعت فرار کنيم

اما وقتي پتوها را . را در خواب بخورد هانآسرعت به خانه آمد و به طرف دخترها رفت تا 

فهميد که دخترها فرار کرده . ندید هاآني دوشاب چيز دیگري زیر برداشت جز خمره

تاختند و دیو دخترها با اسب مي. دوید هاآنردپایشان را گرفت و به سرعت به دنبال . اند

 . دویدمي هاآندنبال  به سرعت به

: اد کشيدفری. به رودخانه رسيد هاآنو دیو پشت سر  دخترها از رودخانه گذشتند

ي داحافظخصبر کنيد تا من بيایم و از شما ؟ متتي! متتي! چرا بدون خداحافظي رفتيد

تتي به م. توانم بگذارم تنها برویدنمي، امتازه پيدایتان کرده، ر شما هستمادمن بر. کنم

رسد و ما را يمشود و فوراً به ما ياگر فرار کنيم دیو از رودخانه رد م: خواهرانش گفت

 . خوردمي

شاید با گریه دلش را به رحم آوردیم و کاري . بهتر است صبر کنيم تا دیو بياید

باید . دست بردار نيست، در هر صورت این دیو تا ما را نخورد. کردیم که ما را آزاد کند

ماند و با صداي بلند به متتي لب رودخانه . همه قبول کردند. شانس مان را امتحان کنيم

دانست دخترها در دیو که مي. کنيمبرادر جان! هر چه تو بگویي ما قبول مي: دیو گفت

متتي خواهر عزیزم! شما از کدام : از متتي پرسيد. خيالش راحت شد، چنگالش هستند

یک طرف رودخانه ، متتي به رودخانه نگاه کرد؟ قسمت رودخانه به آن طرف رفتيد

، بود و گردابي داشت که با کف سفيدي آن گرداب مشخص نبود عمقش بيشتر

برادر! پایت را روي : پس به دیو گفت. دانست تنها راه نجات شان همين گرداب استمي

ي حواسش به خوردن دیو که همه. آن سنگ سفيد بگذار و به این طرف رودخانه بيا

پایش را روي کف ، ودو هوا هم گرگ و ميش بود و هنوز روشن نشده ب، دخترها بود
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سفيد گذاشت که به این طرف رودخانه بپرد که ناگهان گرداب او را درون خود کشيد و 

. دخترها همه به لب رودخانه آمدند و با ترس و وحشت به آب نگاه کردند. زیر آب برد

با خيال راحت به راهشان ادامه  هاآني دیو روي آب آمد و بعد از ساعتي جسد مرده

 . اي زندگي کردندخرابه دتها در جنگل درم، دادند

وقتي خواستند . روزي پسر پادشاه با چند نفر از دوستانش براي شکار به جنگل رفت

پسر پادشاه از دوستش . آتش خاموش شد، آتش روشن کنند و شکارها را کباب کنند

 سوخته شدهها وقتي برگشت کباب. خواست به آن خانه برود و شکارها را کباب کند

دوستش گفت که در آن ، را پرسيدها وقتي پسر پادشاه علت سوخته شدن کباب. بودند

حواسش پرت شد و کبابها ، کنند که از بس زیبا هستندخانه هفت دختر زیبا زندگي مي

ي هفت دختر رفتند و وقتي زیبایي و وقار پسر پادشاه و دوستانش به خانه. سوختند

پسر پادشاه از . خواستگاري کردند هاآنشدند و از  هاآنصد دل عاشق ، را دیدند هاآن

یک جفت پسر و ، من با هر مردي ازدواج کنم: متتي به او گفت. متتي خواستگاري کرد

پسر . ي طلا زیر سرشان استآورم که هر شب یک سکهدختر کاکل زري به دنيا مي

ازدواج  هاآنبا  پادشاه و دوستانش به اتفاق دخترها به شهر رفتند و در جشن مفصلي

او به همه گفته بود که یک پسر و یک دختر کاکل . متتي حامله شد، بعد از مدتي. کردند

وقتي متتي خواست زایمان کند دو تا از زنان بدجنس قصر براي . زري در شکمش است

که از متتي متنفر بودند که چرا پسر پادشاه  هاآن. نزد متتي آمدندها به دنيا آوردن بچه

درصدد ضربه زدن به متتي بودند و براي اینکه حرف متتي دروغ ، او ازدواج کرده استبا 

وقتي متتي به . زیر لباسشان مخفي کردند و به اتاق آمدند، از آب درآید دو توله سگ

ها عوض را با توله سگها بچه هاآن، خاطر به دنيا آمدن بچه هایش ضعف کرده بود

متتي دو توله سگ به دنيا آورده است پسر : و داد زدند را مخفي کردندها کردند و بچه

را دید و از فرط ناراحتي فوراً از ها به اتاق آمد و توله. کردپادشاه که این خبر را باور نمي

را به کوه بردند و در شکاف درختي گذاشتند و به ها دو زن بدجنس بچه. اتاق خارج شد
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ي سگ توسط متتي در تمام شهر پيچيد و همه خبر به دنيا آوردن دو توله. خانه آمدند

پسر پادشاه را شماتت کردند که متتي او را فریب داده است و از او خواستند ، افراد دربار

پس . توانست او را بکشدنمي، پسر پادشاه که متتي را خيلي دوست داشت. او را بکشد

 . دستور داد براي هميشه او را زنداني کنند

روزي به پادشاه گفتند در ، پادشاه به جاي پدرش به شاهي رسيدپسر ، سالها گذشت

بهتر است ، ي زیبایي ساخته استپيرزني باغ بسيار قشنگي دارد و در آنجا خانه، کنار کوه

پادشاه قبول کرد و با وزیران و چند نفر دیگر به آنجا . براي تفریح به آنجا سفري کنيد

درختان ميوه دار سایه انداخته بودند و . بزي بودباغ بسيار زیبا و سرس، باغ پيرزن. رفت

. شدرنگارنگ در همه جاي باغ دیده ميهاي روان بود و گل هاآنآب چشمه در زیر 

. رفت، ي پيرزن که در وسط باغ بودکرد و به طرف خانهپادشاه آرام آرام باغ را نگاه مي

با دیدن ، پادشاه. لبخند زدند ي زیباي کاکل زري به طرف او آمدند و به اوناگهان دو بچه

ها به طرف بچه، احساس عجيبي پيدا کرد، هایي به آن زیبایيو بچهها و درختها گل

ي عالم! اگر شما افتخار قبله: پيرزن گفت. را در آغوش گرفت و بوسيد هاآنرفت و 

کنم پادشاه که خيلي من سرگذشتم را براي شما تعریف مي، بدهيد و ساعتي بنشينيد

از ، چند سال پيش: پيرزن گفت. نزد پيرزن نشست و آمادة شنيدن شد، کنجکاو شده بود

بعد از مدتي متوجه شدم که بزم . رفتبزي داشتم که با چوپان به کوه مي، مال دنيا

به دنبال ، براي اینکه علتش را بفهمم. کردشيري ندارد و چوپان هم اظهار بي اطلاعي مي

ل تعجب دیدم که بز از گله جدا شد و نزدیک درختي رفت و دو بز به کوه آمدم و در کما

رفت و ها او سراغ بچه: پيرزن ادامه داد که. ي کوچک شروع به خوردن شير بز کردندبچه

ها را سکه. هاستي طلا زیر پاي بچهاما دید چند سکه، را از درخت بيرون آورد هاآن

مواظبت کرد ولي هر شب یک عدد سکه  هانآاز ، به خانه آمدها برداشت و به همراه بچه

پيرزن باغ و خانه را درست کرده ، با جمع کردن آن سکه ها. شدپيدا ميها زیر سر بچه
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پيرزن فوراً از هاي پادشاه با شنيدن حرف. گذراندروزگار را به خوبي مي هاآنبود و با 

و با صداي . و بوسيدرا در آغوش گرفت  هاآنرفت و ها جایش بلند شد و به طرف بچه

؟ قربان این چه حرفي است: همه با تعجب گفتند. من هستندهاي بچهها این: بلند گفت

پادشاه به . دوستان من را حاضر کنيد! وقتي دوستان پادشاه نزد او آمدند: پادشاه گفت

متتي به من چه ، چندین سال پيش وقتي متتي و خواهرهایش را دیدیم: گفت هاآن

که با هر مردي ازدواج کند یک جفت پسر و دختر : متتي گفت: انش گفتنددوست؟! گفت

پادشاه خوشحال . آورد که هر شب زیر سرشان یک سکة طلا استکاکل زري به دنيا مي

ي ماجرا را حدس زد و فهميد که مقصر اصلي آن دو زن هستند که هنگام به شد و همه

 . در اتاق متتي بودندها دنيا آمدن بچه

اف به گناه خود اعتر هاآنوقتي . بازجویي کرد هاآنرا احضار کرد و از  هاآن فوراً

ا هنگلاخسشان را به دم اسب تيزپایي ببندند و در پادشاه دستور داد موهاي، کردند

دان ي را از زنبعد به سرعت به زندان رفت و متت. باقي نماند هاآنبکشند تا چيزي از 

ه قصر و را بد و اواهي کرد و تمام ماجرا را براي او تعریف کربيرون آورد و از او معذرت خ

 . برد و در کنار بچه هایش به خوبي زندگي جدیدي را شروع کردند

پيرمرد ، زدندبعد از مدتي یک روز که هفت دختر کنار هم نشسته بودند و حرف مي 

متتي که خيلي . تقاضاي ناني کرد تا از گرسنگي نميرد هاآنفرتوتي نزدشان آمد و از 

ناگهان متتي . مهربان بود او را روي تخت نشاند و دستور داد غذا براي پيرمرد بياورند

با مهرباني . پيرمرد را شناخت و فهميد که پدرش است اما چيزي به روي خودش نياورد

دخترم! من هفت دختر داشتم که : پيرمرد گفت. از پيرمرد سرگذشتش را پرسيد

از برکت دخترها هر روز نه کبک . من با زني دیگر ازدواج کرده بودممادرشان مرده بود و 

 هاآنبود تا  ايبهانهناراضي بود و دنبال  هاآناما زنم از ، آورمکردم و به خانه ميشکار مي

شيطان در جلدم رفت و ، اما بالاخره، شدمن تا مدتها راضي نمي. را از خانه بيرون کند

مشغول سيسه جمع  هاآنوقتي . را در جنگل بردم هاآنو  مهر پدري را نادیده گرفتم


